
 .شُ قایم بً دَستم گفتم: مه چشم رَ ٌم میذارم َ تُ بزَ
شمزدم، بعد ٌم دوبالش گشتم َلی  03چشم گذاشتم َ تا 

 .اثزی اس اَ وبُد
 .اوگار آب شدي بُد رفتً بُد داخل سمیه

 .بعد ٌا فٍمیدم آن قسمت اس جىگل یک باتلاق بشرگ داشت


